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 چکيده

، تاثير زیادي در اقتصااد دارد هاگ نو اگ اي تاگ توليا       از سوي دولت است و این تعيين قيمت تعيين قيمت، یكي از مباحث مهم در اقتصاد
در  گاه اول قيمت نذاري از سوي دولت امر مناسب و هگ جاایي هاگ   ار ماي     . اشتغال و تل هازار را تحت تاثير خود قرار مي ده ، عرضگ

توجگ ش ه است تگ ها توجگ هگ ادلّگ شرعي  در این مقالگ هگ   ر ا  یشمن ان و فقهاي شيعگ .رس  و دولت ها  يز چگ هسا هگ آن اق ام  ماین 
در شرایط عادي هازار؛ دولت  مي توا   قيمات تعياين   . 2 :در این تحقيق هگ موارد ذیل دست مي یا هيم آیا تعيين قيمت را جایز مي دا ن ؟
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 مقدمه

ت اسلامي هستيم؛ این  قيمنت   در حال حاضر شاهد اجرای قيمت گذاری های متعدد از سوی دول

 .انجام مي شود... کنترل تورم و ، گذاری ها تحت عناوی  تنظيم بازار

گذاری از  موضوع قيمت، در ای  مقاله بدون ملاحظه جنبه های اقتصادی آن؛ فقط از جنبه فقهي

ای ای  مسئله آثار متعددی روی متغيره. شود های مورد نظر اثبات مي و فرضيه، سوی دولت بررسي

ها در حنال و آیننده     قيمت  عرضه کالا و سطح عمومي، توليد، اشتغال، گذاری اساسي چون سرمایه

و  (صن  ا  علينه و آلنه و سنلم    ) ر اسلاماقتصاد دارد و از همي  رو از زمان صدر اسلام مورد توجه پيامب

ای  بي  اگرچه برخني  در  .و بزرگان و مجتهدان دیني قرار گرفته است (عليهم السنلام ) معصومي  ائمه

ها توسط دولت گرایش به اعطای چني  اختياری   با توجه به آثار کوتاه مدت تعيي  دستوری قيمت

دلاین  شنرعي   ، روایات، باتوجه به آیات، به ویژه فقها  به دولت دارند اما غالب اندیشمندان اسلامي

به ضرر اقتصاد دانسته و رد مني   وآن را مجاز نمي دانند ، ها قيمت و آثار بلند مدت تعيي  دستوری

 .کنند

 مفاهيم شناسي

پيش از ای  که به بررسي موضوع در ابعاد مختلن  آن برنردازیم؛ لازم اسنت ميناهيم کليندی این        

 .به درستي تبيي  شود، تحقيق

 قيمت

 (6951، 2، 6831عميد؛ . )ارج و نرخ مي باشد، در لغت به معنای بها؛ ارزش« قيمت»

 قيمت گذاری

، ق.ه6163، لاری. )اسنت  قيمتو توافق کردن بر یک  نرخبه معنای تعيي   لغتدر « قيمت گذاری»

بر اساس آن ، معاملهاو و اجبار بر  نمایندهیا  حاکمقيمت گذاریِ و در اصطلاح فقه به معنای ( 252

 (پيشي .)است قيمت

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


   66 ............................................................................................................. تعيين قيمت از سوی دولت و ضوابط آن 

 

 

 قيمت گذاری از سوی دولت 

. جهت بررسي قيمت گذاری از سوی دولت ؛ باید شرایط و زمان قيمت گذاری را در نظنر داشنت  

 :از ای  جهت شرایط قيمت گذاری توسط حاکم را به دو صورت زیر تقسيم مي شود

 منظور زمان احتکار؛ قحطي یا تباني مي باشد؛: ن شرایط خاصّ

 احتمال احتکار یا تباني نباشد؛، زماني است که قحطي: شرایط طبيعين 

 قيمت گذاری در شرايط طبيعي

 :تعيي  قيمت به دست بایع مي باشد که برای آن به دلای  زیر تمسّک مي شود، در شرایط طبيعي

 «تجارت»آيه شريفه 

ََ يا أيَاُّهَا  لَّذاينيَ  َنَ  ا»: خداوند متعال در قرآن کریم مني فرمایند   َْ وَم او نِ  نلان أَ ا نِ  َِّْ نْ اَ م ْ   ول لا تََْك ل اول أنَْاولََّم ْ  َاَْاْ
مگر آنکه تجارتي با ، اموال یکدیگر را به باط  نخورید، اید ای کساني که ایمان آورده «تِن رَةً عَْ  واَال   

تصنر    بر اساس ای  آیه شریيه علاوه بر نهى از اک  منال و ( 25، 1، النساء. )تراضي از شما باشد

اباحن  منال از راه   ( خيانت یا عقود فاسده از باب ربا یا غينر آن ، سرقت، غصب)در آن از راه باط  

( 661، 2، ق.ه6162، تربتي شهابي. )شده است تجارت و کسب مشروع مشروط به تراضى متعاقدان

 .و تعيي  قيمت از سوی حاکم؛ موجب عدم رضایت فروشنده مي شود

 «مسلطون علي اموالهمالناس »استدلال به 
« النناس مسنلطون علني امنوالهم    »: اسنت کنه مني فرماینند    ( ص ّ ا  عليه و آله و سلّم)در رو ایت نبوی

 . که تعيي  قيمت از سوی دولت منافي با ای  قاعده است( 222، 2، ق.ه6118، مجلسي)

 «عدم حليت مال مسلمان مگر به رضايت باطني اش»استدلال به 

ِ    لَّْم سْالن   »: قَالَ( ص ّ ا  عليه و آله و سلّم) هِع ْ رسَُولِ اللَّ ا نَِ نِْا ن   نَ َّ ا     أَخ او لَّْم سْالن ن لَا  ا ن    نلاذ عَاْ   ؛ ننور  )  «ناَفْسن

در ای  روایت نيز تصر  در منال دیگنران   ( ق6113 /8:886؛ مستدرك الوسائ  و مستنبط المسائ 

 ناحينه یکني از  از   چنه این  رضنایت    چننان . ها جایز شمرده شده است مندی آن بر اساس رضایت
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شود؛ گرچه از راه تجارت آن را کسنب   ها بر دیگران حلال نمي آن مال، مالکي  وجود نداشته باشد

، اگر مالک مجبور باشد کالای خود را به قيمتي عرضه کند کنه راضني بنه آن نيسنت    و کرده باشند

 .در آن تصر  کندتواند  کند نمي کسي که کالا را با آن قيمت تهيه مي

 رواياتي که به طور صريح قيمت گذاری را منع نموده اند

دسته ای از روایت صراحتاً قيمت گذاری را منع نموده اند که در ای  جا به برخي از آن هنا اشناره   

َِ َّنل ذا ن »: مي شود نِ   علْا  و ََّا  و مالن :)وَ قنْ ذَ لْ َمْا( صا ارْالً ناَان ُ  وَ واَا اْص    ناَصَا  َ َّاَوْ مَارذاَْ  َََّ ا  من نِ   )رَ رَ وَزنيا صا
ِ  َاَرْ (: علْ  و ََّ  و ملن  ا ََ لللَّذن أَْك  ع ول عنَِا  َُ نُنثْ  نلََذ ننْهَ  شَْْئ ً نَ َ ِ عَة  لََْ  ُْ ََّْصَى لللَّذَ واَرَ لََ نَنِ اْ  َاَرْاو  وَ نَ  ك ْ ت   ن ض اه ْ  نن

حْت ْ  نَ نْصَاح ول : گيتنه شند   (ص ّ ا  عليه و آله و سلّم) به پيامبر خدا( 213، 8، ق.ه6168، صدوق)«  نذَل لمْتا ْ صن

صن ّ ا  علينه و   )پيامبر. آیند روند و پایي  مي ها بالا مي خوب است برا  ما قيمت بگذار ؛ زیرا قيمت

در حالى که بدعتى نهاده باشنم کنه او منرا    ، چنان نيستم که خدا را دیدار کنم، م »: فرمود (آله و سلّم

یکندیگر روز   [ داد و سنتد بنا  ]پس اجازه دهيند کنه بنندگان خندا از     . در آن مجُاز نيرموده است

علينه  )و در واینت دیگنر از امنام صنادق    « .انندرزم دهيند  ، و هر گاه از شما اندرز خواستم، بخورند

ا  احند   بنر  (عليه السنلام ) امير مؤمنان»: فرمود( عليه السلام)امام. درباره نرخ گذار  سوال شد( السلام

بنه و  گيتنه   ، داد جنس کمتر  به مردم مى[ در برابر پول مساو ]بلکه هرکس ، نرخ گذار  نکرد

که مواد خوراکى او  همانند دیگران بيروش و در غير ای  صورت از بازار بيرون برو مگر آن: شد مى

( ينه السنلام  عل)و سنکونى از امنام صنادق    ( 896، 1، ق.ه6125، بروجر . )تر از دیگران باشد مرغوب

صاحب کالا به نرخ گذار  سنزاوارتر  »: فرمود (ص ّ ا  عليه و آله و سنلّم ) کند که پيامبر اکرم روایت مى

نَ رجا  أه »: و در روایتني دیگنر این  گوننه آمنده اسنت       (212، 8، همان)  «.است مارنا علاى : نصا  ، أ
َااِ لللَّذ : نصاا  ، ماارنا علااى أصااح ا لَّاراا  ، و  لللَّذ يا رماا: ثم جاا آ َخااا نصاا  ، َااِ أَعااو لللَّذ : نصاا  ،  أصااح ا لَّاراا  

( 281، 2، ق.ه6161، ابنن  ادریننس)« و لني  رجااو أَ أَّصااى لللَّذ و َّْساات  يااُ ع ااُ  ن لمااة، و يخفااو  ياناا 

. تعيني  کنيند    بر صناحبان طعنام قيمنت   : رسيد و گيت (ص ّ ا  عليه و آله و سلّم) خدمت پيامبری مرد

تعيني     بر صاحبان طعنام قيمنت  : سرس فرد دیگری آمد و گيت. کنم مي از خدا درخواست: فرمود

  .دهد دهد و کاهش مي افزایش مي، قيمت دست خداست: فرمود. کنيد
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زماني که بنازار در حالنت عنادی و طبيعني فعالينت      : مي گيریم از مجموعه روایات فوق نتيجه 

روال طبيعي بنازار را نندارد و    هيچ کس حقّ دخالت در، کند و تحت تأثير عوام  خاصي نيست مي

که به برخي از نظرات فقهنا در  . تواند صاحبان کالا به تبعيت از نرخ گذاری دولتي مجبور سازد نمي

« و لا َلاَّاة   لَّرااع علاى ذَّا ، لا يجوز  ياُ للاعاضل  علْا   لا َاَُِّْ، ن ن  ن َّك»: ای  مورد اشاره مي کنيم

لک است و کسي حق اعتراض بر او را ندارد؛ مگر ای  که فروشنده ما( 282، 2، ق.ه6112، طوسي)

ِاا  وسارا لَِّضا و  و لداولَ نا  قِاِ »و . دليلي داشته باشد و در ای  مورد دليلني در شنرع وجنود نندارد    
بدون رضنایت صناحبان کنالا و منواد     ( 225، ق.ه6128، شيراز )« لَُّوَّة نا  َوَ راا  أصاح ا ه لا ا 

، و لا يجاوز َّلمحتسا  وسارا لَِّضا و  علاى أرْ ا »و . قيمت تعيي  نمنود  از سوی دولت نمي توان، غذایي
بنرای محتسنب   ( 232، 2، ق.ه6115، منتظنر  )« ن  يتصانن  نْا  لمنا   و لَّاولَّ  -ور لَ -ناَ لدسرنا  و لللَّن 

جایز نيست که قيمت گذاری نماید و قيمت گذار فقط خداوند متعال است که در آن امنام و والني   

 . تصر  و دخالتي ندارند

 شرايط خاص

تباني یا احتکار مي باشد که بنه بينان   ، منظور از شرایط خاص؛ زمان قحطي، همان طور که بيان شد

 :آن ها مي پردازیم

 وضعيت انحصار

آن است که یک یا چند نير تمامي کالا ها را در اختيار بگيرنند و هنر   « انحصار»از وضعيت  مقصود

وقت خواستند آن را به بازار عرضه کنند و هر زمان که اراده کردند؛ بازار را از کالا خالي کننند بنه   

گونه ای که بازار تهي از کالای مورد نظر شنود و آن موقنع بنا قيمنت منورد نظرشنان بنه فنروش         

( علينه السنلام  ) امنام علني  : برسانند؛ بر اساس روایات ذی  ای  عم  مورد نکوهش قرار گرفته اسنت 

اَ  لْ َنْاوَل ن ياَهْلناك»: فرماید مي ْْنِاْ نن هر کس اموالى را به خود اختصاص ( 262، 6818، حراني)«  وَ نَْ  يَسْاتَ

 و. هنلاك شنود  [ تباهى رود و رو به، و در امور مالى و اقتصاد  و معيشتى انحصارطلبى کند]دهد 
نُ لللَّذن  َ و عَِْ َِْيََ عَْ  مَلَمَةَ للَْْ ذ طن قَ َ  قَ َ  أَ    َْ  َ نُنْت  عَلَاى : (عليه السلام) رَوَى صَفْوَل اَ  قاَ نَ  عَمَل اكَ ناَص لْات  يَ ذا طَ وَ ر اذ
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َ  نَحََِسْت    قَ َ  نَمَا  ياَ  نُنْت  عَلَى كَسَ  َ  قَ اا َ  قا لْات  ناَفَ ق  وَ ر اذ َُ قَْاْ ِ ْتَمنااَ قاَ َ  ينَِْر ا   أَيَا  ََ ص او   نَاْ  قناِاَلَم ْ  ننْا ن قا لْات  ياَص وَّ او
ُ  يا صَا    َّاَ   يَمناْ اْ  قا ااَيْ َِ نن ا ََ ذََّناكَ رَج  اَ  كَا  َِ  ن ذ ََْ ازْآلً ناَصَا َ  لَا  ازْآ  ج  نِ ج  ْ  أََّْا ََخَانَ  أَنَْ   أَنََ نن ََ  نذَل  ازَل   وَ كَا  َِ    َاْ   ين

 ُّ نُيَ ااااةَ لشْااااتاَاَل   ك لذاااا   نَمَاااااذ عَلَْْاااا ن لَّ ذاااا ن َْ َ ْتَمنااااا  ناَصَاااا َ  َّاَااا ( صااااِ   علْاااا  و ََّاااا  و ماااال ) لَّاذرَاااا    لَّْمَ َ  أَ اااازَل    نياذ « يَا يَمنااااَْ  َاْاااَ  ين

از من   ( عليه السنلام )کند که امام صادق نق  مي( فروش گندم)« سلمه حناّط»( 219، 2، بي تا، مجلسي)

هنا بنازار رواج خنوبى     و گاهي وقت! فروش هستم  عرض کردم گندم. در مورد شغلم سؤال فرمود

علمنا  آن دینار   ، دربناره آن : فرمود! کنم ا  از اوقات کساد است و ناچار آن را انبار مى دارد و پاره

غينر از تنو کسنى هسنت کنه آن را      : فرمنود . محتکنر اسنت  : گویند گویند؟ عرض کردم مى چه مى

در این  صنورت   : فرمنود ! یک فروشنده بنيش نيسنتم  ، م  از هزار فروشنده: د؟ عرض کردمبيروش

اش ای  بود کنه هنر    گيتند و شيوه مى« حزام  ب  حکيم »مرد  از قریش بود که به او ! اشکالى ندارد

ه ص  ا  علينه وآلن  ) رسول خدا. خرید جا مى او همه آن را یک ، شد گاه گندم و خواربار وارد مدینه مى

زنهار از اینکنه ارزاق  ! «حکيم پسر حزام»ا  : او را نصيحت کرده فرمود. گذرش بر و  افتاد (و سلم

 ! شدن آن باشى مردم را انبار کنى و به انتظار گران

 «تباني»وضعيت 

آن است که گروهي که کالایي را در اختيار دارند؛ با یکدیگر هم دست شده تا بنه  « تباني»منظور از 

نُ لللَّذن »: عَاْ  أَين جَرْفَاا  لَّْفَازَلرن نن قاَ  َ . بيروشند( بالاتر از قيمت معمول و منصيانه)قيمتي خاص  َ او عَِْا ََعَا  أَ
نَ َ  (علْا  لَّسا  ) ذَ عنَْا لَن   نَاوْلًَ َّاَا   يا صَا    َّاَا   ن صَا  صْاااَ ناَان َْ  نلََ نن ازْ يَاا ذ لََاْا  نَيَ ا ر  وَ قاَا َ  َّاَ   تََِهذ  َِ َْعْااَ    أََّْاا ُْ كَ ا اا ول قاَا َ  نَ  قاَا

ه ْ  قَ ننلَاةَ خَ رنجَا صْااَ لمْاتاَصِْاَلَتاْ اْ  نن ََناَاوْل نن ا   صْااَ ناَلَمذ ا رن  نلََ نن َْ نَاَ  لَّتُّجذ تََ ع  وَ خَااَ صْااَ نَسَاَّْ و  ْ  عَا ن لَّْمَتَا عن ناَتَجَهذزَ ان اْ  نن ةَ نن
ََ نَتَا عَ  نُيَ ةن وَ كَا  ْ ا   شَا ْ  لَّذين  نَرَه ْ  نَ  يَ َّ     ن لَّْمَ َْخِْاَا و  ْ  أنَذا   َّاَْْمَ اننصْااَ نن َْ لَا  لَّْرَ نذاةن ناَ ُ ول عَلَاى أَ آَ ناَتَحَا ََّف ول وَ واَرَ قاَ

نُيَ ةن نَ  نَيَ  رلً ناَلَمذ  قاََِض ول أنَْوَللََ ْ  وَ لنْصَاَن ول  نلََ لَّْمَ نُنيَ  رن  ْ  رنَْحن لَّ نَ َ ياَ اْص ص ول نَتَ عَه ْ  نن َِ ن صَا  خَ نُ لللَّذن ع وَ عَ   َُ لَاى أَين عَِْا
اْحَ ناَصَا خَاا  رنَ ِ  لَّْمَا  ن وَ َ ايَل لُْ لَ  َ ايَل رَأْ َُ نَيَ  ر  ناَصَ َ  ج رنلْات  ننا   ِ ُ  أََّْ نِن وَلين نَ  ن ك  ذَ َ ايَل لَّااننَْحَ كَ نااَ وَ نَرَ   كنْسَ   َ   ن

َِ صَا اَر   َِ   كَْْ ذُ ََ عَلَاى قاَاوْ   ن سْالنمنتَ أَلاذ ونَِْر او  ْ  ََّمنْ  نَ  صَ اَرْتَ    ن لَّْمَتَ عن نَحَ ََ لللَّذن َ ْلنف او َِ َ َا ََّف ول ناَصَا َ  م اِْحَ  ول وَ كَْْا
ِ  نَاا لَن وَ لَا يَ جَااةَ َََّ اا   ن َ ااايَ  َُ لَّْمنْسَااتْن ناَصَاا َ  َ ااايَل رَأْ نَيَ اا رلً ثم ذ أَخَااايَ أَيَاا نُنيَ  رن  اْاحَ لَّاا نَ    ل لَّاااننَْحن ثم ذ قاَا  َ  نلاذ رنَ يَا ن صَااا 

ْ  ِلََا ن للْْاََ   َ  نن ََََّة  لَّسُّْ و ن أَْ وَ کنند کنه    جعينر فنرازی نقن  مني     ابو( 616، 9، ق.ه6112، کليني)«  ِمَُ  

آمناده  : غلام خود مصاد  را خواست و به او هزار دینار داد و فرمنود ( عليه السلام) روزی امام صادق
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ای از تجّنار   مصاد  جنس خرید و آماده شد و با عده! اند شدهام زیاد  خانواده! مسافرت به مصر شو

ای که از مصر خارج شنده بنود    که نزدیک مصر رسيدند؛ با قافله همي  . به طر  مصر حرکت کرد

: بردند پرسيدند و آن ها پاسخ گيتنند  مواجه شده و از ایشان وضع اجناسي را که با خود به مصر مي

پيمان شدند که هر دیناری  کاروانيان با یکدیگر هم قسم و هم! که ای  جنس در مصر موجود نيست

. سود خود را برداشته و به طر  مدینه به راه افتادنند ، پس از فروش! را به یک دینار سود بيروشند

فدایت شوم ای  : که دو کيسه در دست داشت خدمت امام رسيده و عرضه داشت مصاد  در حالي

زیاد است مگر شما ، ای  سود: حضرت فرمودند! يسه هم سود آناص  سرمایه است و ای  ک، کيسه

: حضنرت بنا شننيدن آن فرمودنند    . اید؟ مصاد  شرح ماجرا را خدمت حضرت بيان کرد چه کرده

پس کيسه ! شوید که به ازاء هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگيرید شما هم قسم مي! ا  سبحان

! ای مصناد  : سنرس فرمنود  . م  احتياج به چني  سنودی نندارم  : هزار دیناری را برداشت و فرمود

 . تر از به دست آوردن روزی حلال است پيکار با شمشير ساده

 وضعيت احتکار

بر اساس روایات زیادی احتکار منع و شخص محتکر ملعون شناخته شده است که به برخني از آن  

يْتنمَا ر  نَانذْاة  لَّ ذصَا ...»: یند مني فرما ( علينه السنلام  ) امينر المنومني   : ها اشاره مي نمنایيم  ، کلينني )  «...للان

وقتي مالنک اشنتر را   ( عليه السلام)و حضرت علي . احتکار مرکب مشقت است( 65، 3، ق.ه6112

ا  ... »: به ولایت مصر منصوب مي فرماید؛ ای  گونه امر مني فرمایند   َضْااَونكَ وَ  ن يَوَلشن ُْ أ ن اورَ  ْ  نَ ناَتاَفَصذا
نَ َ  راً وَ ش احن ً قنَِْحا ً وَ ليْتنمَا رلً َّنلْمََ ا نن ن وَ َ َمُّما نََ  ه ْ  اَاْْص ً نَ ين ا اْ ذَ  ن كَ نا  نن  ً  ن لَّْنَِْ عَا  ن وَ ذََّناكَ وَ لعْلَْ  نََ  ذََّنكَ أَ

ذَ رَم اوَ  لللَّذن  يْتنمَا رَ ناَان ا  نَضَاذة  َّنلْرَ نذةن وَ عََْْ  عَلَى لَّْو لَاةن ناَ نَْ  ن للان ااَلآ  َاَْْرا ً َ ْحا  َْ ْْا   وَ لَّرنن  ن ناَهَاى عَْ ا   وَ َّْاَْم  ن لَِّْاَ
تَاا عن  ااَ  لََِّْاا ون ن وَ لَّْم ِاْ َّْفَااانيصَتْن نن نْ   ِ اا ُْ   وَ أَمْاارَ ر  لا تِ ْحن اَاوَلزني ن عَاا ِْ وَ عَ قنااْ   ن قَاااْن  ان َُ ناَهْنْااكَ ناََ منناا نَمَااْ  قاَا رََ  ي مْاااَةً َاَرْاا

خواه در اقامتگاه تو باشنند و خنواه در   ، پس به کار آنان نظارت ک ( 98نامه، البلاغهنهج )« ...  نمْااَل 

نظنر و زشنت آزنند و     ولى با ای  همه بدان که بسيار  از بازرگانان سخت تنگ. شهرها  دیگر تو

ماینه  ، گذارند و ای  سودجویى و گرانيروشنى  کنند و به مي  خود برا  کالاها قيمت مى احتکار مى

  عموم مردم و عيب و ننگ برا  زمامداران است؛ پس از انبار کردن کالاها جلوگير  کن   زیانمند
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و بایند خریند و فنروش بنه آسنانى      . از آن منع فرموده بنود ( صلّى اللَّه عليه و آله و سنلّم )که پيامبر خدا 

، رفروشننده و خریندا  ، صورت گيرد با ترازویى درست و قيمتى عادلانه که به هيچ یک از دو طر 

و  را بازداشنت کن  و   ، پس هر کس بعد از نهى تو باز هم دسنت بنه احتکنار زد   . اجحا  نشود

لَا »: (صن  ا  علينه و آلنه و سنلم    ) و قالَ رَسوُلُ اللَّهِ. کييرش ده بدون ای  که مجازات را از حدّ بگذراني
نِئَ  و قنالَ  . حتکار نمي کند مگنر خطاکنار  طعام را ا( 211، 8، ق.ه6168، صدوق)« َِْتَمنا  لَّاذرَ َ   نلاذ خَ 

واردکنننده گنندم و خواربنار    « للَْْ َّن   نَاْز وقَ وَ لَّْم حْتَمناا  نَلْر اوَ»(: ص  ا  عليه و آله و سلم)رسَُولُ اللَّهِ

علينه  ) و امام صنادق ( پيشي ! )و انبارکننده طعام مورد لع  و دور  از رحمت حق، یاب است روز 

ََ عَلَاى لْ َرَْرَنا»: مي فرماید (السلام ةن وَ لَّْاََِ آن ََِ ِاَة  أَياذ   نَمَا  زَل ذُ ا ََ ياَوْناً  وَ  ن لَّرنن نَ للْْ مْااَة   ن لخنْصْا ن أَرَْاَر او تَ  ن زَنَا 
ِ    نَلْر اااوَ ََ  ن لَّْر سْااااَةن عَلَاااى ََِ ِاَااةن أَياذ   نَصَااا ين ََ وَ نَااا  زَل ِ    نَلْر اااو ( 661، 8، ق.ه6851، طوسننني)«  لخنْصْااا ن نَصَااا ين

پنس احتکارکنننده بنيش از    . احتکار در روزگار فراوانى چه  روز و در سختى و بلا سه روز است

صن  ا   ) عَ ِ النَّبيِِّ»چه  روز در دوران فراوانى و بيش از سه روز در روزگار سختى ملعون است و 

ذِ ( عليه السلام) عَ ْ جَبْرَئِي َ  (عليه و آله و سلم نَياً  ن جَهَا ذَ  ياَيْلنا  ناَص لْات  يَا نَ َّناك  َّنمَاْ  قاَ َ  ل لَرْات   ن لَّ ذا رنف ناَاَأيَاْت  وَل
نَي  نن نتَ لخْمَْاااَ وَ لَّْصَااوذل ُْ اا و از پيننامبر ( 121، 62، ق.ه6115، حننر عنناملي)«  َ ايَل ناَصَاا َ  َّنَ َ ِاَاة  لَّْم حْتَمنااانيَ  وَ لَّْم 

در ، سنر  بنه جهننم زدم   »: گينت ( عليه السلام) وایت است که جبرئي ر (صلى ا  عليه و آله و سلم) اکرم

برا  سنه  : اینجا برا  کيست؟ پاسخ داد: از مالک دوزخ پرسيدم. جوشيد ا  را دیدم که مى آنجا دره

نوشند و کسانى که زن و منرد زناکنار را بنه یکندیگر      کسانى که پيوسته شراب مى، محتکران: گروه

ا ر» :(ص  ا  عليه و آله و سنلم )  لُ اللَّهِو قالَ رسَُو. رسانند مى اْمَة  لَّْف جذ يْتنمَا ر  شن ، 6821، ليثني واسنطي  )« للان

صن  ا  علينه   ) و قالَ رَسوُلُ اللَّهِ ( پيشي ) « الِاحتِْکَارُ رَذِیلَ ٌ»: (ص  ا  عليه و آله و سلم) و قالَ رسَُولُ اللَّهِ ( 28

ََلعن » :(و آله و سلم يْتنمَا ر   و . خو  و خصلت تبهکاران است، احتکار( 816، 6811، آمدی)«  َْاة  للْنْاْنَا َللان

َِْا وَ  ننرْمَتَ » :(ص  ا  عليه و آله و سلم) قالَ رسَُولُ اللَّهِ  از نعمنت خنود   ، احتکار کنننده ( پيشي )« لَّْم حْتَمنا  

 . بهره است بى

 قيمت گذاری در شرايط خاص 

یک جهت مشترك اسنت و آن عبنارت   ، در شرایط خاص« گذاری قيمت»ملاك جواز یا عدم جواز 
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است از عدم اجحا  در قيمت؛ چه اجحا  در حق فروشنده و صناحب کنالا و چنه اجحنا  در     

حق مشتری و خریدار کالا؛ فقيهان نسبت به تعيي  قيمت در شرایط خاص بنازار نظنرات متعنددی    

 :دارند

 جواز تعيين قيمت به صورت مطلق

بدون )فقيهان در شرایط تحریم به حاکم و دولت اجازه تعيي  قيمت را به صورت مطلق  گروهي از

و للسلطان أن یکره المحتکر علنى خخنراج غلتنه و بيعهنا فني أسنواق       »( هيچ قيد و شرطي داده اند

المسلمي  خذا کانت بالناس حاج  ظاهرة خليها و لنه أن یسنعرها علنى منا ینراه من  المصنلح  و لا        

تواند محتکر را مجبور به اخراج و  طان ميسل( 161، ق.ه6168، مييد)” یخسر أربابها فيها یسعرها بما

بينند بنرایش    مصنلحت مني  ، ای کنه خنود   تواند به اندازه عرضه غله و کالای احتکار شده کند و مي

 . قيمت تعيي  کند البته تعيي  قيمت باید به نحوی نباشد که صاحبان کالا با آن قيمت متضرر شوند

 عدم جواز تعيين قيمت به صورت مطلق

لا يجاوز ». گروهي دیگر از فقيهان حتي در صورت احتکار نيز اجازه تعيي  قيمت به حاکم نمي دهند
َّلإن   و لا لَّ  و  ع ا  أَ يسارا علاى أ اِ ل ماولق نتا عه  نا  لَّارا   و قاا  ماولآ كا َ   يا   لَّيا آ أو   يا   

طعنام  )، ي  او جایز نيست که برای اه  بازار قيمنت تعيني  کننند   بر امام یا جانش« لَّاخ  َا  خا  

و فرقي نمي کند در حالت عادی باشند ینا احتکنار؛ و در این  منورد اختلافني       ( باشد یا غير طعام

، 2، ق.ه6113، حلني )« يجا  لتتماا علاى لَِّْا  و لا يسارا علْا ... »و ( 659، 2، ق.ه6832، طوسي. )نيست

 . ع مي شود ولي برای او قيمت تعيي  نمي شودمحتکر مجبور به بي( 69

 دلايل ديدگاه دوم

ا رَةً عَاْ  واَال   »قائلي  به عدم جواز تعيي  قيمت بنه عمومنات    لَّ ا ِ نسالاوَ علا  »، (25، 1، نسناء )« تِن
ِ    لَّْم سْاالن   »و ( 222، 2، ق.ه6118، مجلسنني)« لنااوللَ  اا نَِ ااو لَّْم سْاالن ن لَا  ْاا ن  نلاذ عَااْ    نَ َّ اا     أَخ  اا ن   نِ ، نننور )  «ناَفْسن

و ، ن   َّزل   ايل لدملناِ لَّتسارا، ل صِ َالآة لَّينة»: و اصاله البرائه تمسک جسته اند (886، 8، ق.ه6113
جنواز قيمنت    (285، 2، ق.ه6161، اب  ادریس)« ِتاْ  نْا   لَ ََّْاِ شااع ، يم  شاع ، أيض   ِِ   ذَّك
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مي باشد که بنرای آن نيناز بنه دلين  شنرعي      گذاری توسط دولت و حاکم شرع؛ یک حکم شرعي 

داریم و چنان چه شک نمایيم که آیا دلي  شرعي وجود دارد یا خير؟ اص  برائنت اسنت و چنني     

 .تکلييي ثابت نمي گردد

 مجبور نمودن محتکر به کاهش قيمت بدون تعيين قيمت

لمنا فينه من      و یسعر عليه حيث یجب عليه البينع خن أجحن  فني النثم     »: شهيد ثاني مي نویسد

الأقنو  أننه منع    ، و لا یجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجن  قطعنا  ، و خلا فلا، الإضرار المنيي

ب  ینؤمر بنالنزول عن  المجحن  و خن کنانيي معننى       ، الإجحا  حيث یؤمر به لا یسعر عليه أیضا

ار  قطعنا جنایز   گنذ  قيمت، در شرایط فراوانى و نبود نياز« .خلا أنه لا یحصر في قدر خاص، التسعير

بلکه مالنک را  ، نيست و اقو  ای  است که در صورت اجحا  هم قيمت برا  کالا مشخص نشود

گذار  است  اگر چه ای  خود یک نوع قيمت، وادار کنند که خود قيمت کالا  خود را کاهش دهد

، کلانتنر : المحشّنى ، عناملي . )ولى قيمت بخصوص از سو  حاکم برا  کالا مشخص نشنده اسنت  

 (255، 8، ق.ه6161

 جواز تعيين قيمت در صورت اجحاف

گروهي از فقيهان مي گویند حاکم ابتدائاً نمي تواند تعيي  قيمت نماید ولي در صورت اجحنا  از  

و لا یعي  علينه السنعر   ، و یجبر المحتکر على البيع». حاکم مي تواند قيمت تعيي  نماید، سوی بایع

و منع  ، فيجبر على النزول م  دون تسعير علينه ، خلا خذا أجح ب  له أن یبيع بما شاء ، على الأحوط

محتکر مجبور به فروش مي شود ولي بنرای او قيمنت   « .عدم تعيينه یعي  الحاکم بما یر  المصلح 

تعيي  نمي شود؛ بلکه بایع مختار است به هر قيمتي که مي خواهند عرضنه نمایند؛ مگنر این  کنه       

بندون  ، م او را مجبور مي کند که قيمت را کاهش دهدحاک، اجحا  نماید؛ که در صورت اجحا 

ای  که باز هم قيمت تعيي  نماید و اگر قيمت را کاهش نداد؛ حاکم به آن چه که مصنلحت اسنت؛   

 (912، 6، ق.ه6115، [امام]خميني. )قيمت را معي  مي نماید
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 نتيجه

ه در شنرایط و وضنعيت   در ای  مقاله به ضوابط تعيي  قيمت از سوی دولت پرداختيم و بيان شد ک

عادی ؛ دولتِ اسلامي نمي تواند بازار را با تعيي  قيمت کنتنرل نمایند و این  فروشننده اسنت کنه       

احتکار یا در انحصار گرفت  بنازار  ، لک  در صورتي که فروشنده با تباني. قيمت را تعييي  مي نماید

به عرضه و فروش کالا مي نماید به مشتری اجحا  نماید؛ دولت اسلامي در ابتدای امر او را وادار 

اما اگنر فروشننده از عرضنه کنالا امتنناع نمنود ینا        . تا کالا از حالت انحصار و احتکار خارج گردد

 .همچنان به اجحا  ادامه داد؛ حاکم اسلامي موظ  است برای او قيمت تعيي  مي نماید



66  .............................................2312 ، زمستان21ه شمار ، ومسال س/ يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

، دفتنر  (والمستطرفات) السرائر الحاوی لتحریر اليتاویق، .ه6161محمد ب  احمد،  ؛اب  ادریس .6

 .قم، دوم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسي  حوزه علميه قم

 .قم، اول، تصني  غرر الحکم و درر الکلم، دفتر تبليغات، 6811عبد الواحد ب  محمد،  ؛آمد  .2

حسينيان قمى، مهد  صبور ، مننابع فقنه   : ق، مترجمان.ه6125بروجر ؛ آقا حسي  طباطبایى،  .8

 .شيعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، اول

ق، ادوار فقه، سنازمان چناو و انتشنارات، تهنران،     .ه6162شهابى؛ محمود ب  عبدالسلام،  تربتى .1

 .پنجم

تح  العقنول عن  آل الرسنول صنلى ا  علينه و آلنه، جامعنه        ، 6818حس  ب  على،  ؛حرانى .9

 .قم، دوم، مدرسي 

لبننان،   -فقه العولم ، مؤسس  اليکنر الإسنلامي، بينروت   ق، .ه6128سيدمحمد،  ؛شيراز  سينيح .1

 .اول

ق، شنرائع الإسنلام فني مسنائ  الحنلال و الحنرام،       .ه6113حلىّ؛ نجم الدی  جعير ب  حسن ،   .2

 .مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم

 .دار العلم، قم، اولق، تحریر الوسيل ، مؤسسه مطبوعات .ه6115؛ سيد روح اللّه، [امام]خمينى .3

ق، تحریر الوسيله، مؤسسنه مطبوعنات دار العلنم،    .ه6115؛ سيد روح اللّه موسو ، [امام]خميني .5

 .قم، اول

م  لا یحضره اليقينه، دفتنر انتشنارات اسنلامى وابسنته بنه       ق، .ه6168محمد ب  على،  صدوق؛ .61

 .قم، دوم، جامعه مدرسي  حوزه علميه قم



   66 ............................................................................................................. تعيين قيمت از سوی دولت و ضوابط آن 

 

 

الخلا ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسني   ق، .ه6112طوسى؛ محمد ب  حس ،  .66

 حوزه علميه قم، قم، اول

، دارالکتنب الإسنلامي   ، الإستبصار فيما اختلن  من  الأخبنار   ، ق.ه6851، ننننننننننننننننننننن .62

  .اول، تهران

الآثنار  المکتبن  المرتضنوی  لإحيناء    ، المبسوط في فقه الإمامي ، ق.ه6832، نننننننننننننننننننن .68

  .سوم، تهران، الجعيری 

ق، الروضن  البهين  فني شنرح اللمعن       .ه6161کلانتنر ،  : عاملى؛ زی  الدی  ب  علنى، المحشّنى   .61

 .الدمشقي ، کتابيروشى داور ، قم، اول

تيصي  وسائ  الشيع  خلى تحصي  مسائ  الشریع ، مؤسسن   ق، .ه6115محمد ب  حس ،  ؛عاملى .69

 .قم، اول، آل البيت عليهم السلام

 .ق، مجموعه مقالات، مؤسس  المعار  الإسلامي ، قم، اول.ه6163لار ؛ سيد عبد الحسي ،  .61

 .اول، قم، عيون الحکم و المواعظ، دار الحدیث، 6821على ب  محمد،  ؛ليثى واسطى .62

، بحار الأنوارالجامع  لدرر أخبار الأئمن  الأطهنار  ق، .ه6118محمد باقر ب  محمد تقى، ؛ مجلسى .63

 .بيروت، دوم، التراث العربيدار خحياء 

، روض  المتقي  فني شنرح من  لا یحضنره اليقينه     ، ق.ه6111،  ننننننننننننننننننننننننننننن .65

 .دوم، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور

المقنعن ؛ کنگنره جهنانى هنزاره شنيخ      ، ق.ه6168، مييد؛ محمدّ ب  محمد بن  نعمنان عکبنر     .21

 .اول، قم، مييدرحم  ا  عليه

، دراسات في ولای  اليقيه و فقنه الدولن  الإسنلامي    ، ق.ه6115، آباد ؛ حسي  على ر  نج منتظ .26

 .دوم، قم، نشر تيکر

مؤسس  آل لبيت ، مستدرك الوسائ  و مستنبط المسائ ، ق.ه6113، حسي  ب  محمد تقى؛ ور ن .22

 .اول، قم، عليهم السلام


